
فلســفۀ پیدایش ســینما و به ویژه ســینمای مســتند را 
در ربع قرن پس از مرگ بودلر می توان از همین جمله 
کار  که فناوری های نو  کرد. در سه دهۀ اخیر  ردگیری 
فیلمســازی را با ورود ویدئو و دیجیتال هر روز سهل تر 
کــه چهــره و زندگــی  کرده انــد، فقــدان مســتندهایی 
و حیــات اجتماعــی شــهری مثــل اصفهــان را تصویــر 
ک را نمایــان می کنــد؛  کــرده باشــند، واقعیتــی دردنــا
اینکــه انگار با وجود شــبکۀ تلویزیونی اصفهان و این 
همــه روابــط عمومــی و ســمعی و بصــری و دانشــگاه 
ســینمایی و اداره های مختلف فرهنگی و ارشــادی و 
کــز بزرگ صنعتــی و اقتصــادی و غیره، از  هنــری و مرا
بخش ســینماییِ قافله تمدن فقط افسوسش نصیب 
ایــن شــهر پرآوازه شــده اســت. بــرای اینکه بــه عمق 
ماجــرا پــی ببریــد، نیازی به اینکه مستندســاز باشــید 
و بخواهیــد دنبــال تصویــری از دهۀ چهــل و پنجاه و 
شصت و هفتاد و حتی همین هشتادِ اصفهان بگردید 
کافی است برای فرزندتان یا دوستی آمده از  نیســت، 
شــهری دیگــر به جای اینکــه هی ببریــدش به میدان 

که  جــشــنــواره ای  در   )1393( امــســال  اردیــبــهــشــت 
بود  نخستین جشنواره فیلم مستند اصفهان  عنوانش 
 127 می شد  برگزار  اصفهان  شهرداری  حمایت  با  و 
فیلم هایی  اغلب  می کردند.  رقابت  مسابقه  در  فیلم 
به  بــود  شــده  ساخته  اخــیــر  ســال  بیست  ده  در  کــه 
که به سبب تعبیه  جشنواره رسیده بود )360 فیلم( 
لحاظ  به  چه  فیلمی  همه جور  مختلف،  بخش های 
قرار  پخش  برنامۀ  در  کیفیت  لحاظ  به  چه  ع  موضو
اصطلاح  به  که  هنر  تــالار  به  روزهــا  از  یکی  داشــت. 
اتفاقی و بدون  کاخ جشنواره بود رفتم تا همین طور 
پردۀ  روی  فیلم مستند  انتخاب، چند  و  پیشداوری 
پله ها  از  نبود.  ورود  برای  ببینم. محدودیتی  سینما 
احتیاط  با  و  بــودم  رسیده  سئانس  وسط  رفتم،  بالا 
پخش  حال  در  فیلمی  کــردم،  باز  را  بالکن  در  آرام  و 
کت. مستندی بود دربارۀ  بود و همه جا تاریک و سا
که  جنگ ایران و عراق و ظاهراً راجع به یک فردی 
در عملیاتی بوده و امروز داشت از آن روزها می گفت. 
تاریکی  در  بــود.  سرحالی  و  روان  و  صمیمی  فیلمِ 
تا  شــدم  فیلم  محو  دقیقه ای  چند  و  بــودم  ایستاده 
اینکه موبایلم زنگ خورد و با عجله برگشتم بیرون 
آمدن  بیرون  حین  در  باشم.  نشده  کسی  مزاحم  که 
که انگار هیچ کس در بالکن نیست. تلفن  کردم  حس 
گرانی  که حتماً تماشا کردم  را جواب دادم و بعد فکر 
داشته و در لژ نشسته اند. برگشتم به همان بالکن و 
نه  و  پایین  آن  نه  زدم.  دید  را  همه جا  بالکن  لبۀ  از 
کارگردان هم  کس در سالن نبود! حتی  این بالا هیچ  
که برای فیلم خودش  به خودش زحمت نداده بود 

تشریف بیاورد. برای یک لحظه احساس کردم سالن 
آرام  نفس های  صدای  حتی  است.  پر  کیپ  تا  کیپ 
ترسیده  بیرون.  آمدم  می شنیدم.  هم  را  مطمئنی  و 
کــه تــمــام ســالــن پــر است  ــودم. احــســاس مــی کــردم  بـ
تـــویِ فیلم داشــت  کــه رزمــنــدۀ  از هــمــان شــهــدایــی 
که با  کسی می گشتم  درباره شان حرف می زد. دنبال 
خودم به سالن ببرم و ببینم او هم متوجه این حضور 
کسی نبود، برگشتم به سالن و این بار  می شود یا نه. 
کسی  پای  و  باشد  خاموش  موبایلم  که  بود  حواسم 
بود و نشستم روی  پر  لگد نکنم. همۀ صندلی ها  را 
خیلی  می کردم  خیال  دیــدم.  را  فیلم  آخر  تا  و  پله ها 
گر من هم متولد دهۀ چهل و سی  که ا طبیعی است 
هشت ساله  جنگ  و  شصت  دهــۀ  دوران  در  و  بــودم 
راهی جهانی دیگر شده بودم )نمی گویم شهید چون 
برای شهید بودن غیر از دست از جان شستن در راه 
حق و حقیقت ملزومات دیگری هم لازم است که من 
سه  از  بعد  بالأخره  که  حالا  نداشتم(  سراغ  خودم  در 
دهه و نیم یک جشنوارۀ مختص فیلم های مستند 
پخش  ما  دوران  از  هم  فیلمی  و  بــود  برپا  شهرم  در 
می شد، فرصت دیدن فیلم مستند در سالن سینما را 
از دست نمی دادم و حتماً روی یکی از این صندلی ها 
حاضر و شاهد بودم. ولی دریغ و افسوس و صد حیف 
همشهریان  با  شــدن  همنفس  لــذت  هــم،  اینجا  که 

امروزم را نچشیدم. 
جملۀ مشــهوری از شــارل بودلر، شــاعر قرن نوزده 
چهــرۀ  افســوس!  می گویــد:  کــه  خوانــده ام  فرانســه 
شــهرها بارهــا زودتــر از قلــب آدمــی دگرگون می شــود. 

اصفهــــــــــــــــــان و فیلم مُستند
بهروز ملبوس باف
ٰـالاتکارگردان و مستندساز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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که ببین:  نقش جهان و پل خواجو، بخواهید بگویید 
مــا در آن ســالها در شــهری ایــن شــکلی و بــا این حال 
که  و احــوال زندگــی می کردیــم. و خب طبیعی اســت 
هیچ وقت دســت به چنین مخاطره ای نخواهید زد و 
ترجیح خواهیــد داد برای اینکه موقعیت فرهنگیتان 
متزلــزل نشــود، نقــل قولــی از یــک نویســندۀ صاحب 
نــام و صاحــب قلــم و همشــهری بکنیــد. شــاید نقلی 
کتــاب آینه های  گلشــیری و ایــن بخش از  از هوشــنگ 
کــه رســیدند او از  دردارش بــد نباشــد: ... بــه خیابــان 
که تنها ریشه ای است  گفته بود  زبان، نه، خانۀ زبان 
گفــت: مــن فقــط همیــن را دارم، از پس آن  کــه دارد. 
همه تاخت و تازها فقط همین برایمان مانده اســت. 
ک را به خیش  کســی آمــده اســت و آن خــا که  هــر بــار 
کشــیده اســت با همین چســب و بســت زبان بوده که 
گفته ایم  کرده انــد،  بــاز جمــع شــده ایم، مجموعمــان 
کردنــد مثــلًا غــزان یــا مغــولان و مانده ایــم،  کــه چــه 
کــه آمدند  ولــی راســتش ننوشــته ایم، فقــط گفته ایــم 
کشــتند و ســوختند و رفتنــد. از شــکل و شمایلشــان  و 
که می نشســتند،  حرفــی نیســت و یــا اینکــه دور آتش 
پشت به آن منارۀ سر آدمها، پوزارشان به پا بود یا نه. 
کــه این تکه را  کار همین اســت  بلــه، زیرکانه ترین 
بخوانیم و سری تکان دهیم و خودمان را بچسبانیم 
به آن نویســنده که یعنی بعله؛ او می نویســد »راستش 
ننوشته ایم« و ما هم می گوییم »راستش نه نوشته ایم 
که: آقا  گرفته ایــم«!. و بعد هم برویــم روی منبر  و نــه 

کــه امروزه روز، بســته بــه اینکه در  توجــه می فرماییــد 
کدام یک از این چهار پنج ســال اخیر خواســته باشــید 
حرفــی زده باشــید، بــا هــر زبانــی، اینجــا زبــان همــان 
گلشــیری  کــه  ســینما و تصویــر اســت، همــان زبانــی 
کــه دارد. یا اینکــه دم از  می گوید تنها ریشــه ای اســت 
»حافظــۀ تاریخــی« و »واقعیــت« و »حقیقــت« بزنید، 
شــبکه های  ترکــی  ســریال های  جنــگ  بــه  یــا  بایــد 
ماهواره ای رفته باشــید یا فیس بوک و یا اســمارت فونها 
گرام و لایــن و واتــس آپ، تــا شــاید بــا  و وایبــر و اینســتا
کدام از اینها بتوانید برای لحظاتی  کردن هر  خاموش 
گرانســنگ و فرهیخته تــان را به حرفی  نظــر مخاطب 
کنید. دیگــر گوش همه از شــنیدن  کــه می زنید جلــب 
که مــا تاریخ نداریم  گنده ای از این دســت  حرف های 
و حافظــۀ تاریخــی نداریــم و تولیــد هنــری و فرهنگــی 
کــه اصالت یک شــهر و یک جامعه  زنــده و بِروز اســت 
را شکل داده و منتقل می کند، پر شده است. با وجود 
گرفتن« و  ایــن همــۀ دوربیــن و ابــزار و اَدَوات »سِــلفی 
کــه اتفاقــاً  کوتــاه و عکــس و تصویــر  میلیون هــا فیلــم 
کاربر  بیشــتر مســتند می نمایند و به دســت میلیون هــا 
گاه بی مدار، نه فیلمســاز،  و دوربین های مداربســته و 
ساخته می شوند و توسط همین ها هم دست به دست 
شــده و دیــده می شــوند، دیگــر حــرف از راویان شــهر و 
سینمای مستند و فیلم مستند و مستندساز زدن کمی 
خود مهم بینی به نظر می آید، چه برســد به اینکه پی 
عناوینــی چــون فرهنگ اصفهــان، معمــاری اصفهان، یا 

مکتب داستان نویســی اصفهان، مــا هم بخواهیم ادعا 
کنیــم در ایــن شــهر چیــزی با این عنــوان وجــود دارد: 

سینمای مستند اصفهان.
کردن  بــه جــای افســوس خــوردن از بابت زشــت 
و  شهرنشــینی  و  شــهر  بافــت  کــردن  مضمحــل  و 
گذشــتگان آفریدند و غر زدن و ســر  کــه  زیبایی هایــی 
کوتــاه از روند  گزارشــی  تــکان دادن، توجــه شــما را به 
یکــی دو ســال اخیر فیلم مســتند و پخش و تماشــای 
آن در اصفهان و گزیده ای از چند نگاه به دو سه فیلم 

مستند جلب می کنم.  
و  چهــل  دهــۀ  مانــدگار  مســتندهای  گذشــته  در 
کســانی مثــل احمد فاروقی  پنجــاه دربارۀ اصفهان را 
قاجــار، منوچهــر طیــاب، خســرو ســینایی و حســین 
ترابی ساختند، مســتندهای مرکز مستندسازی فولاد 
کامــران  کلانتــری،  مبارکــه در دهــۀ هفتــاد را پیــروز 
شــیردل و محمدرضا مقدســیان ســاختند و تقریباً به 
غیــر از چنــد تجربــه از رضــا مهیمــن، تنهــا اصفهانــی 
کنــون مستندســاز اســت، دیگــر  کــه از دهــۀ پنجــاه تا
اثــری از آثــار مســتند در ایــن و از ایــن شــهر نیســت. 
کــه شــهر مــا تقریبــاً در هیــچ مســتندی با یک  بمانــد 
نــگاه مدرن، چندوجهــی، زنده و پویا بــا ویژگی های 
ع نشــده اســت. در اوایل دهۀ هشــتاد و  بومــی موضو
کوتاه اصفهان به همت زاون  در دومین جشنوارۀ فیلم 
کارگــردان و نــگاه تــازه در اصفهان  قوکاســیان، چنــد 
که از  معرفــی شــدند، نــوار تکــراری ســینمای مســتند 
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شیردل و سینایی فراتر نمی رفت، پاره شد و با آوردن 
کلانتری و محمدرضا اصلانی  فرشــاد فداییان، پیروز 
تلنگری بر قشــر نگاه منجمد مستندســازان آن زمان 
شــهر زده شــد. تنهــا تلاش مؤثــر در نزدیک شــدن به 
تولیــد آثــار مســتند در ســه ـ چهــار ســال اخیــر هــم بــه 
یمــن حضــور منوچهر مشــیری، مدرس و مستندســاز 
بــه  تهــران  از  اعزامــی  مشــاور  جایــگاه  در  قدیمــی، 
که  تلویزیــون اصفهــان بــه ثمــر نشســت و مداومتــی 
ایشــان نشــان دادنــد در تربیــت و جهت دهــی ذهــن 

کارگردان های مستند اصفهان.
سال 1392 اصفهانی ها با ارسال 41 فیلم مستند، 
کل فیلم هــای  کمــی بیشــتر از چهــار درصــد از ســهم 
ارسالی به هفتمین جشنوارۀ فیلم مستند ایران »سینما 
مســتند  بین المللــی  جشــنوارۀ  )مهمتریــن  حقیقــت« 
کشــور( را بــه خــود اختصاص دادنــد، پس از بررســی 
هیــأت انتخــاب و راهیابی بیش از صدوبیســت فیلم 
بــه بخــش مســابقۀ ملــی فقــط دو فیلــم از اصفهــان 
)کمتــر از دو درصــد( بــه بخــش مســابقه راه یافــت. 
که  متأســفانه در آذرمــاه امســال بــه غیر از یــک فیلم 
کارگردانــش بــود، هیچ فیلمــی از اصفهان  فیلــمِ اول 
به بخش مســابقۀ هشتمین جشنوارۀ بین المللی فیلم 
مســتند ایــران »ســینما حقیقــت« راه پیــدا نکــرد، ولــی 
در عــوض و بــه ســبب برگــزاری نخســتین جشــنوارۀ 
فیلــم مســتند اصفهــان در اردیبهشــت ماه و پیگیــری 
رســانه ای شــهردار اصفهــان  کــه مشــاور  ارتباطــی  و 

)ســید حسینعلی شــهیدی( با مدیریت مرکز گسترش 
ویــژۀ  بخــش  داشــت،  تجربــی  و  مســتند  ســینمای 
جشــنواره بــا عنوان مــرور ســینمای مســتند اصفهان 
بــه مــرور و پخــشِ آثــار بیســت مستندســاز اصفهانــی 
اختصــاص یافــت. فیلم هــا غالبــاً همان آثــار برگزیدۀ 
نخســتین جشــنوارۀ فیلــم مســتند اصفهــان بودنــد )به 
کارگردانی زهرا  غیر از یک مورد: زن در سایۀ  ام اس به 
که  که علی رغم روایت مشــاهده گرانه و روانی  نیازی 
بــه وضعیت زنان مبتلا به ام اس در اصفهان داشــت 
گرفته بود از رفتن  و در جشــنوارۀ اصفهان هم جایزه 
یــک ســئانس در  بازمانــد( و هرکــدام در  بــه تهــران 
ســینما فلســطین تهــران رنگ پــرده دیدند و بیســت 
گروهــی در اختتامیه مورد  مستندســاز هم به صــورت 
کوتاهی هم یکی  گرفتنــد و البته بیانیــۀ  تجلیــل قرار 
کرد، مبنی بر تشکر  از مستندســازان اصفهانی قرائت 
از شــهرداری اصفهــان و لــزوم حمایــت و به رســمیت 
نبــض  روایــت  در  مستندســازان  فعالیــت  شــناختن 
قوکاســیان.  زاون  از  یــادی  همچنیــن  و  شــهر  زنــدۀ 
مرور ســینمای مســتند اصفهان در جشــنوارۀ هشــتم 
ســینما حقیقــت پــس از برنامــۀ یکســالۀ اتاق مســتند 
رویــش در ســال 92 و جشــنواره مســتند اصفهــان در 
کمیتۀ مستندســازان اصفهان  بهار 93 و شــکل گیری 
)20 مــرداد93( مهمتریــن نمــود از وجود مستندســاز 
نطفــۀ  هســت.  و  بــود  اصفهــان  در  مستندســازی  و 
تشــکیل اتاق مستند رویش با پخش اصفهان در بوق 

کارخانه هــا در زمســتان 91 در مؤسســۀ رویــش بســته 
شــد. برنامــۀ اتــاق مســتند بــه پیشــنهاد و همفکــری 
چهارشــنبه  هــر  و  هفتگــی  به صــورت  اخــوت  آرش 
تنظیــم شــده بــود و یکســال بی وقفه ادامه داشــت. 
کشــورکه با تعطیلــی خانۀ ســینما تنها  مستندســازان 
موقعیــت جــدی نمایــش و ارتبــاط فیلــم مســتند بــا 
مخاطــب را از دســت داده بودنــد، از دعــوت رویــش 
کلانتری،  کردنــد. محمد شــیروانی، پیــروز  اســتقبال 
ناصــر صفاریان، مهدی باقری، شــهروز تــوکل، آزاده 
اســتادعلی،  محســن  شــریفی،  فرحنــاز  آریامنــش، 
محمد احســانی، آزاده بیزارگیتی، شــیرین برق نورد، 
بابــک بهــداد، محمدرضــا جهان پناه و محمدحســن 
کــه همــه از مستندســازان جــوان و فعــال  دامــن زن 
این چند ســالۀ اخیر ســینمای ایران هستند، هرکدام 
اصفهــان  بــه  فیلمشــان  آخریــن  نمایــش  زمــان  در 
می آمدنــد و در فضایی خالــی از تعارف های معمول، 
گران بــه بحــث می نشســتند. از ابتــدا یــک  بــا تماشــا
دورۀ پنــج هفتــه ای در میــان برنامۀ ســالیانه در نظر 
گرفته شــده بود برای پخش فیلم های مستندسازان 
گرفتن یک  اصفهــان بــه قصــد اینکــه پــس از شــکل 
جمــع بیننــدۀ نخبــه و آشــنا با جریــان زنــده و جاندار 
کشــور، مستندســازان شــهر هم در  ســینمای مســتند 
گیرنــد. بــا مطالعــۀ چکیده ای  بوتــۀ نقــد و نظــر قــرار 
از هــر جلســه با حــال و هوای فیلم مســتند و مســتند 

دیدن در اصفهان آشــنا خواهید شد: 

افتتاحیۀ نخستین جشنوارۀ فیلم مستند اصفهان _ اردیبهشت 1393
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 .)1382 )تولید:  زنــده رود  ح  برقز قوس  اول:  مجلس 
دستگردی  احــمــدی  فــرشــاد  ــردان:  ــارگ ک و  نویسنده 
)متولد 1354(. 30دقیقه، مستند تاریخی اجتماعی 

)تهیه شده در سیمای مرکز اصفهان(
بــا   1380 ســال  از  دســتگردی  احمــدی  فرشــاد 
که حاصل ســالها پژوهش  کم نظیر  تیزبینــی و دقتــی 
و قلــم زدنــش در تاریــخ و ادبیــات داســتانی اســت بــا 
که همه مستقیم و غیرمســتقیم دربارۀ  مســتندهایی 
اصفهان انــد، شــناخته شــده ترین مستندســاز پانــزده 
کــه  ســال اخیــر اصفهــان اســت. احمــدی در دوره ای 
در تلویزیــون اصفهــان چیــزی بــه غیــر از برنامه های 
برآوردهــای  بــا  توانســت  نمی شــد،  تولیــد  جیــم  رده 
در  کــه  بســازد  اولــی  رده  مســتندهای  پاییــن  مالــی 
جشــنواره های تخصصــی مســتند و تلویزیون ممکن 
فرشــاد  مســتندهای  شــود.  انگاشــته  نادیــده  نبــود 
احمــدی اولین حرکت جدی و ســاختارمند در تدوین 

نگاهی نو و روایت امروز اصفهان است.
قوس بر قزح زنده رود دربارۀ پل شهرستان است، بنایی 
روایــت  با  که  ساسانی  دورۀ  و  ــران  ای تاریخ  قدمت  به 

امروزین و نگاه فیلمساز ترکیبی دیدنی شده است.
 )1389 )تــولــیــد:  اصــفــهــان  مــشــروطــۀ  دوم:  مجلس 
)متولد1365(  بردبار  فرهاد  کــارگــردان:  و  نویسنده 
در سیمای  تهیه شده   _ تاریخی  _ مستند  68دقیقه 

مرکز اصفهان
دقیقه ای   25 قسمت  چــهــار  در  اصــفــهــان  مــشــروطــۀ 
کوتاهِ آن با زمان 65 دقیقه  که نسخۀ  ساخته شده 
از  ــت  اسـ تــاریــخــی  یــک مستند  فــیــلــم  ــد.  پــخــش شـ
سکانس های بازسازی شده از جلسات و آدمها و یکی 
که با نماهایی  دو واقعۀ مهم از مشروطه و اصفهان 
با  و  ترکیب شده  آدمهایش  و  امــروز شهر  از فضاهای 
که یکسره خط تاریخی را روایت می کند،  گفتار متنی 

شروع می شود و به پایان می رسد. از ساختار سنجیده 
و یکدستی برخوردار است و در خلق فضای تاریخی 

خود موفق است. 
مجلس سوم: پیرمرد و بازار )تولید: 1389(. نویسنده 
مستند   )1351 )متولد  پـــروازه  کــارگــردان:عــزت الله  و 
پرترۀ اجتماعی _ تهیه شده در سیمای مرکز اصفهان 

کارمند تلویزیون نیست و سالهاست  عزت الله پروازه 
فیلم های  و  آمــوزشــی  علمی  مستندهای  ساخت  با 
و  پیرمرد  می کند.  کار  اصفهان  در  مستند  و  داستانی 
میزانسن  و  تصویربرداری  در  حرفه ای  پرتره ای  بازار 
که  و صــدابــرداری و تدوین اســت، دربــارۀ پیرمردی 
پهن  بساط  آهنگرها  بـــازار  در  حــالا  و  ــوده  ب پهلوان 

می کند و خنزرپنزر می فروشد. 
مجلس چهارم )فیلم اول(: گود و گذر )تولید: 1390(. 
کارگردان: سید هاشم مرتضویان، 30 دقیقه مستند 

آیینی _ تولید سیمای مرکز اصفهان از مجموعۀ بازار
و  زورخــانــه  از  آمـــاده ای  پــژوهــش  مرتضویان  هاشم 
که موفق شده آن را در مجموعۀ  گلریزان داشته  آیین 
که آدمها  بازار قرار دهد و بسازد. فیلم در بخشهایی 
است،صحبت  گلریزان  بانی  که  اصلی  شخصیت  و 
ــده.  درآمـ آب  از  دوســت داشــتــنــی  و  جـــذاب  می کنند 
پیوند و تصویربرداری خوبی دارد و تنها بخش هایی 
بازار  بر  کید  تأ کارگردان برای  که به خواستۀ  از فیلم 
گفتار متن به آن اضافه شده،  بودن فیلم با صدای 

زاید به نظر می رسد.
بازار  در  دوباربر  روز  یک  دوم(:  )فیلم  چهارم  مجلس 
انتشاری  رسول  کارگردان:   .)1390 )تولید:  اصفهان 

)متولد 1360(
فارق التحصیل  مرتضویان  مثل  که  انتشاری  رسول 
کرده در فیلم  دانشکدۀ سورۀ اصفهان است، تلاش 
باربر،  دو  زندگی  از  گزارشی  مشاهده گرانه  روش  به 

که یکی از میانسالی رد شده و دیگری جوان است را 
کند. فقط در یک روز در بازار اصفهان مستند 

 .)1388 )تولید:  بــرف  در  زدن  حــرف  پنجم:  مجلس 
زمــان: 47  غــازی )متولد 1361(،  کــارگــردان: محمد 

دقیقه، مستند پرتره 
پـــرآوازۀ  عکاس  بختیار  رضــانــور  از  پــرتــره ای  فیلم، 
که با نمایی عمومی از شهر، با تأمل  اصفهانی است 
بر ساختمان های آجری در نمایی طولانی از چپ به 
که آرام آرام به موسیقی  راست با یک تصنیف قدیمی 
شروع  می شود  همپوشانی  فارسی  رپ  سپس  و  پاپ 
شده و با روشی مشاهده گرانه بختیار را دنبال می کند 
و با سکانس پلانی طولانی از حرف زدن او در فضایی 
تمام می شود. تصویربرداری  و یکدست سفید  برفی 
فرشاد  هــم  را  تــدویــن  و  اســت  آن  قــوت  نقطۀ  فیلم 
داده  انجام  قدیمی  عکاس  و  مستندساز  فداییان، 

است. 
کــه در پنــج  بــه غیــر از شــش فیلــم و فیلمســازی 
مجلس قبلی ذکرشان رفت، اشاره به سه فیلم و نقل 
یادداشتی کوتاه برای هرکدام را در ادامه بخوانید. دو 
فیلم اول در اولین همایش راوی اصفهان که مؤسسۀ 
کرد به نمایش درآمد )اولی  رویش در آذرماه 92 برگزار 
چندین بار در محافل مختلف پخش شــده بود، ولی 

که دیده می شد(.  دومی برای اولین بار بود 
1391ـ1389(.  )تولید:  کارخانه ها  بوق  در  اصفهان   _1
کارگردان: بهروز ملبوس باف، زمان فیلم:  نویسنده و 

75دقیقه _ تهیه کننده: بهروز ملبوس باف 
کارخانه هــا ســاختۀ  مســتند بلنــد اصفهــان در بــوق 
کــه از معــدود مستندســازهای  بهــروز ملبوس بــاف _ 
عِ دوم ایــن  متمرکــز بــر مســتند صنعتــی اســت _ از نــو
ع فیلم هاســت و فیلــم درگیرکننــده و موفقــی هــم  نــو
هســت. عنوان فرعی فیلــم »حیات اجتماعی صنعت 

ویش رسی »حرف زدن در برف«رسول انتشاری و هاشم مرتضویان در اتاق مستند ر جلسۀ نقد و بر وطۀ اصفهان مشر
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سال  اواخــر  ساختم.  را  به خصوص  روز  یک  ــده رود،  زنـ
گسترش سینمای  به مرکز  را  ح آن  که طر بود   1390
کار  تصویب،  از  پس  و  کــردم  ارائــه  تجربی  و  مستند 

کردم.  ساخت آن را آغاز 
زاینــده رود  فیلــم جریــان خشــک شــدن  ایــن  در 
از نــگاه تنــی چنــد از شــهروندان اصفهــان بــه  تصویــر 
که عمری را با این رودخانه  کسانی  کشیده می شــود، 
کرده انــد و هیچ گاه شــاهد چنــان منظره های  ســپری 
غم انگیــزی نبوده انــد. بجــز اســتاد رضانــور بختیــار، 
به شــمار  عــادی  افــرادی  ایــن شــخصیت ها  همگــی 
می آیند. در واقع از طریق زندگی و خاطرات این افراد 
متوجــه چگونگــی تبدیــل شــدن زاینــده رود بــه یــک 

رودخانۀ فصلی می شویم.
ایــن مســتند در شــب های راوی، اصفهان در ســال 
1392 و در نخســتین جشــنوارۀ فیلــم مســتند اصفهــان 
و خانــۀ هنرمنــدان ایران در تهران در ســال 1393 به 

نمایش عمومی درآمد.
امیدوارم شــرایط بحرانی آب و بحث خشکســالی 
کــه ایــن روزها کشــور را به طــور جدی تهدیــد می کند، 
گرفته شــود. تبدیل شــدن  از ســوی مســؤولان جدی 
رودخانــۀ دائمــی زاینــده رود بــه یک رودخانــۀ فصلی 
فاجعه ای زیست محیطی است و در این فیلم مستند 
دلایــل خشــک شــدن دائمــی ایــن رودخانــه از دیــد 

گرفته می شود. شهروندان اصفهان پی 

دربــارۀ  را  مخاطــب  تکلیــف  اصفهــان«،  در  نســاجی 
محور مورد توجه فیلمســاز روشــن می کنــد و فیلم هم 
که در طی دهه ها یا در  به  تمامی دربارۀ مردمی است 
کردند.  کار  کارخانــه راه انداختند، یــا در آن  اصفهــان 
کارگرهای  تمامــی افــراد حاضــر در برابــر دوربیــن هــم 
کارخانه ها هســتند؛  قدیمــی یــا فرزندان صاحبــان آن 
کارگر هــا بــوده، امــا در  کــه نماینــدۀ  کارگــری  از جملــه 
»اتحادیــۀ  دوره،  آن  کش های  کشــا و  اعتصاب هــا 
کارگــران و پیشــه وران دهقانــان« را مقابــل »اتحادیــه 
و  رک  هــم  امــروز  و  می انــدازد  راه  اصفهــان«  کارگــری 
راســت از فعالیت هــای آن دوره اش می گویــد و دفــاع 
که  کارگری  می کنــد. در جایی از فیلم او می گوید: »هر 
کارفرمایش  می خواســت مقابل اتحادیه بایســتد، بــه 
کننــد«. هم او می گوید:  گــزارش می دادیم تا بیرونش 
کارفرما بود، یا زور  کار نداشــتیم؛ یــا زور  »قانونی برای 
کارگــر«. بخــش مهمــی از شــور و انگیــزش فیلــم نیز از 
حضــور همین آدم های زنده و زندگی بخش شــور ها و 

حسرت های آن دوران  مایه می گیرد.
کــه در طیِ 1310  از داده هــای فیلــم درمی یابیــم 
کارخانــه در  کارخانــۀ »وطــن«، هشــت  بــه تأســی از 
کرده اند و برای راه اندازی آنها  کار  اصفهان شروع به 
نهضــت ارائۀ اوراق قرضه راه افتاده و در دهۀ 1320 
کارگــری ایــران بــا 13 هــزار عضــو  قوی تریــن اتحادیــۀ 
در اصفهــان فعالیــت داشــته اســت. فیلــم از طریــق 

روایــت زنــده و نزدیــک آدم هــای جلــوی دوربیــن، 
کش های سیاســی دهۀ 1320  کشــا به طور مفصل به 
کارخانه هــای اصفهان  کار  و انعــکاس آن در فضــای 
کار مترقی اردیبهشت  می پردازد. پس از آن از قانون 
1325 اوج گیری واردات پارچه از سال 1326 به بعد 
کارخانه دار هــا بــا مصدق  و از همراهــی و نیــز مقابلــۀ 
کارخانه هــا در  می گویــد و می رســد بــه افــت فعالیــت  
کارگــران آنهــا توســط  دهــۀ 1330و درنهایــت جــذب 
کارخانه هــای مکانیــزۀ جدیــد از ســال  ذوب آهــن و 

1346 به بعد ... 
اســت  فیلمی  کــارخــانــه هــا  ــوق  بـ در  اصــفــهــان  مستند 
و  اصــفــهــان  ــل  اه فیلمسازی  می توانسته  فقط  کــه 
با حیات اجتماعی این خطه بسازد. این  گره خورده 
و پیگیری غریبی  و وقت  باب حوصله  از  نه فقط  را 
کسب و جذب اطلاعات و اسناد مورد نیاز  که در راه 
ولی  هست،  همه  ایــن  می گویم.  شــده  صــرف  فیلم 
شکل دهندۀ  زندگی بخش تر  و  کاراتر  و  مهمتر  عامل 
کمیاب  جوان ترمان  فیلمسازهای  در  امروز  که  فیلم 
ع و مهمتر  است، همدلی و همنفسی فیلمساز با موضو
از آن، فضای فیلمش و نگاه جست وجوگر و دوره بین 
و  این اصل مهم  نیز دریافت  و  اوســت،  یاب  و دوره 
که فیلم _ حتی فیلم محققانه _ را اطلاعات  مغفول 
و ذکر داده ها و اسناد نمی سازد؛ این همه باید راه و 
گرمای زنده شدن و زندگی کردن در فیلم را پیدا کنند 
بیانگر آن اطلاعات و  و به فضا ها و نفس های زندۀ 
خوب  را  اصــل  ایــن  فیلم،  ایــن  بخورند.  گــره  اسناد 

گرفته است. دریافته و خوب به کار 
زنده رود، یک روز به خصوص )تولید: 92_ 1391(.   _2

کارگردان: محمدسعید محصصی نویسنده و 
کارگردان یادداشتی از 
زاینده رود  بار  نخستین  برای  که  زمانی   1379 سال 
ذهنم  در  فیلم  این  ساخت  جرقه های  شد،  خشک 
ــرای من  بـ ــده رود  ــنـ زایـ زده شـــد. خــشــک شـــدن آب 
مقالۀ  زمــان  همان  در  که  بــود  ناراحت کننده  آنقدر 
»مرثیه ای  عنوان  با  فیلم  ماهنامۀ  در  بلندی  نسبتاً 
خشکی  مسألۀ  نوشتم.  زایــنــده رود«  برای  سینمایی 
همین  بــه  و  ــرد  ک درگــیــر  را  ذهــنــم  سالها  زایـــنـــده رود 
کردن مخاطبان با این دغدغه،  منظور برای شریک 

وز به خصوص« ود، یک ر پشت صحنۀ »زنده ر
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و  نویسنده   .)1390 )تولید:  ام اس  سایۀ  در  زن   _3
کارگردان: زهرا نیازی اصفهانی )متولد 1360(

یادداشتی از منیژه غزنویان
که من  که هر زنی  »یک خاطرۀ خوبی هم من دارم 
گر خودشان مریض باشند، نمی گذارند  ا می شناختم 
این  ولــی  بگیرد،  دیگر  زن  یــک  و  بــرود  شــوهــرشــان 
کرد عین یک خانم.  خودش نشست با من صحبت 
نگهداری  را  بچه هایم  نمی توانم  من  گفت،  آمد  در 
کنم. به عهده خودت که می توانی بروی زن بگیری. 
که دستش  ما  برای  این هم یک خاطره خوبی شد 
درد نکند.« این را شوهر صدیقه می گوید، یکی از پنج 
که مستند زن  زن مبتلا به »ام اس« یا »فلج  چندگانه« 
در  او  می زند؛  زنــدگــی اش  به  گریزی  ام اس  سایه  در 
کنار صدیقه و دو فرزند نوجوانشان و همچنین همسر 

دومش نشسته است.

زن در ســایه ام اس، عنــوان مســتندی در حــدود 
45 دقیقــه ای از زهرا نیازی اســت که عمدتاً بر تجربۀ 
زنــان اصفهانــی از این بیماری متمرکز اســت. شــهری 
دهمیــن  فیلــم،  گفتــۀ  بــه  کــه  کشــوری  در  صنعتــی 
رتبــۀ دنیــا را از نظــر آمــار ابتــلا بــه ایــن بیمــاری دارد. 
که  فیلــم بــا فضاســازی هایش می خواهد نشــان دهد 
آلودگی های ناشــی از حضور صنایــع بزرگ در پایتخت 
فرهنگــی ایــران، از جملــه علــل شــیوع ام اس در ایــن 
شهر است. نیازی در تجربۀ حرفه ای خود سالها درگیر 
صنعت و پیامدهای آن بوده و دانستن همین پیشینۀ 
فیلمســاز به ما کمک می کند که پیام حاشــیه ای آن را 
در فیلم، دربارۀ ارتباط بین این بیماری و آلودگی های 
صنعتــی بهتــر درک کنیــم...او قصــد دارد رنــج ام اس 
را در عمیق تریــن لایه هــای وجود زنــان تصویر کند... 
یکی از نمونه های او صدیقه است که یادداشت حاضر 

با اشاره ای به زندگی او آغاز شد...
آخریــن نکتــه امــا در تحلیــل ایــن مســتند، نقش 
که از نهاد خانــواده انتظار می رود،  حمایتی یی اســت 
کــه برخــی از آنها بســیار کلان  امــا بــه دلایــل مختلفی 
ع ایــن فیلــم هســتند، فقــدان آن  و عام تــر از موضــو
احساس می شود. خانواده یا بحران زده و خود زایندۀ 
آشــفتگی اســت )مانند نمونۀ مریــم و محبوبه(، یا در 
مرحلۀ مرزی ترس و ابهام و انکار اســت )مانند نمونۀ 
فرشیده( و یا در بهترین حالت، حضوری پرستارگونه 
که  دارد و بیشــتر معطوف به حمایت جســمی از بیمار 
در مــورد ویولــت و صدیقه دیده می شــود؛ دو بیماری 
کــه نســبت به مــوارد دیگــر، حــال بدتــری دارنــد، اما 
بــا  امیدهایــی  ولــی  امیدوارنــد،  و  هــر دو می خندنــد 

منشــأهای متفاوت. صدیقه را بیش از هر چیز، باور و 
که سرپا نگه داشته و  گفتمان دینی اســت  آموزه های 
ویولت، بیشــتر ارجاعاتش بــه یک گفتمان اجتماعی 
گســتان  وبلا اول  بانــوی  را  او  کــه  گفتمانــی  اســت، 

می کند؛ تیپی از امیدِ عرفی شده.  
***

که  نــظــر مــی رســد  بــه  ــر دیــمــاه 1393،  ــروز، اواخــ ــ ام
مستندسازان  دســت  بــه  مستند  خ  چــر اصفهان  در 
اســت.  افــتــاده  راه  بــه  اصفهان  کن  سا یــا  اصفهانی 
تفریحی  فرهنگی  بخش  زیرمجموعۀ  که  هنر  تــالار 
دوره  چند  ــزاری  ــرگ ب بــا  اســـت،  اصفهان  شــهــرداری 
تــجــربــیــات  از  اســـتـــفـــاده  و  مــســتــنــدســازی  کـــارگـــاه 
کلانتری  مستندسازانی مثل مهرداد اسکویی و پیروز 
برتر  نمایش مستندهای  برنامۀ هفتگی  و همچنین 
ایران و جهان، نقش پررنگی در پرورش مستندساز 
مستندها  و  شهروندان  بین  تعاملی  فضای  ایجاد  و 
که  هم  اصفهان  مستندسازان  انجمن  می کند.  ایفا 
استان  گران  سینما انجمن  مستندِ  کمیتۀ  به عنوان 
نمایش  هفتگی  برنامۀ  می کند،  فعالیت  اصفهان 
عنوان  بــا  بــرنــامــه ای  دارد.  مستند  فیلم  تحلیل  و 
در  سه شنبه ها  هفته  هر  که  اصفهان  مستند  خانۀ 
که  نگارستان امام خمینی برپاست. با ذکر احوالاتی 
که  نیست  بیراه  پر  رفت  اصفهان  در  فیلم مستند  از 
انتظار داشت این همه ادعاهای فرهنگی و تاریخی 
که دربارۀ اصفهان می کنیم و این همه سهم زیادی 
بسپاریم  را  ــم  داریـ کــشــور  اقــتــصــاد  و  صنعت  در  کــه 
لااقل  که  کنند  روایت  آنها  تا  مستندسازها  به دست 
از جنس هنر مدرن هم برای  از حرف چیزی  به غیر 
فیلم  اصفهان  باشیم.  داشته  اصفهان  دادن  نشان 
تصویر  هــر  نــه  و  مستند  فیلم  مــی خــواهــد،  مستند 
که با صدا و موسیقی بزک شده باشد. فیلم  متحرکی 
جدا  ما  عصر  در  مستند  فیلم  تعریف:  این  با  مستند 
تمایل  اتوبیوگرافی  یا  خودنگاری  به سوی  آنکه  از 
یافته، چهار وظیفۀ اصلی دارد؛ 1( ثبت، نگهداری، 
 )4 و  پــرســش  ایــجــاد   )3 تفسیر؛   )2 آشــکــارســازی؛ 
فیلم  درباره  رینوو  مایکل  )نظریۀ  شاعرانه  بیانگری 

مستند به روایت محمد تهامی نژاد(.
دی ماه1393

ویش اعضای اتاق مستند ر




